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1997غزلهای آزاد      دفتر شعر عليرضا زرين   

  )1(غزل آزاد 
  

   حبابی  روشن آه می کشمدر درون
  تاولی بر روحم، اما مرهمی در درونم می جوشد

  
  آن سوی خط تلفن، صدايی آشناست که در بی نهايت

  اين سوی خط منم که ارتعاشِ .  گم می شود
  

  .صدا بر تار و پودِ  وجودم طنين افکنده است
  دای هواپيما و هلی کوپتر می آيداز آسمان ص

  
  کوکاکولا ، سفر به جاماييکا: تلويزيون تبليغ می کند

  وکيل تصادفات، گوشت درجۀ يک ، آب پرتقال
  

  من در درون حبابی روشن نفس می کشم
  مدهوش می شوم، بر تاول روحم مرهم از درونو 
  

  می نهم، صدای پنکه، صدای هواست
  می کندو قطره های عرق بدنم را نمور 

  
  آه، می سوزم و لذت می برم، می گردم
  و جهان آغوش خود را بر من می گشايد

  
  از آن سوی خط تلفن، صدايی آشنا

   مرا پيدا می کند، اين سوی خط خود را می يابم
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  )2(غزل آزاد 
  

  می نويسم تا ستا ره ای در چشمانم لانه کند
  تا شبنمی بر گونه هايم بدمد

  
  ت ، لای و لجن را  امّا می بينمجهانِ  من زيباس

  کشتا ر و  تجاوز و آزِ  افسار گسيخته را
  

  و از درون و برون می شکنم ، امّا جهانم زيباست 
  زيرا که ترا دوست دارم و تو با منی در لحظه های درد

  
  ترا نه های دوری را خوانده ام.  در لحظه های شکستن

  :و در لحظه های ناگاه بود که می سرودم 
  

  ای فرشته،  فرّخ،  بهترين فراورده ی جهان 
  از نوک کلکم می تابی ، از لغزش زبانم می غلتی 

  
  با پاهايم به سفر می روی و قلبم را می تپی

  در خنده هايم می شکفی و گريه هايم سرشک توست 
  

  لب که می ترکانم ، خورشيد بر من می تابد و روز می شود
     من اسـتآ غوش که می گشايم ، جهان از آنِ 

  
  از واژگانم  نور می تراود ، از درد هايم 

 گلِ  زرّينه می شکفد ، دوستانم خدايانِ  محبّت اند
  

  گل می گويم و گل می شنفم ، جان می فشانم و  نيرو می گيرم
  زيبايی ی روز و شب را می زيم و در صدفِ 

  
  پاداش ِ  من  زمان وجودِ  خود  را  می کاوم ،

  شعف ، شعف هر دم شعف است ،
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  )3(غزل آزاد 
  

  عليرضا زرّين 
  

  از اينجا تا غروب چقدر راه است،
  از اينحا تا خانه ی تو چقدر تپش؟

  
  تا لبِ تو چند کام  پُرعطش، تا کنارِ تو

  چند فضای تنهايی؟  از اينجا تا شادیِ آغوش تو
  

  نه روز می شمرم، نه چشم در راه خواهم ماند
   تو در جوهر قلممحضور تو در قلب من است، خون

  
  واژگان جويده ی دهانت در کلک من 

   روحت ، غذای روانم ۀتفال
  

  تا غروب رسيده ام ، تا خانه ی تو ، تپشها را
  پيموده ام ، تا لبان تو پناه آورده ام

  
  کنار تو به شادی رسيد ه ام ، و فضاهای جهانم 

  سرشاراست از ستاره و گرد زرّين و اشعه ی نور
  

   سفری طولانی زيرا که رسيده ام از
 . بر لبانم سؤالی آويخته بود و اکنون جوابی هويداست
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  )4(غزل آزاد 
  
  

  جهان کوچک و آشنا ست ، مرگ و زندگی
   همخانه اند ، تنها عشق اقليم بيکرانگی است 

  
  --عشق به هنگامی که مرزها را می شناسد 

  حدّّ فاصل خود و ديگری را، و آن بيگانه ای که
  
  .پاس و مهر و درود آشنا را بر می انگيزدس

  آشتی نخست در شناسايی مرزهاست،
  

   آرامش و صفا،—مرزهای طبيعی ، پس از آشتی
  وآنگاه عشق ، تلالو طلوعِ  نورِ گرم 

 
 در سربِ سردِ سياهی، يا خنکای غروب 

 درپسِ  روزی داغ و پُرخورشيد 
 

 به عشق فراز آمدم پس از صفا،
 به صفا فراز آمدم پس از آرامش،

 
.به آشتی فراز آمدم پس از ستيز  

 جهان کوچک است و آشنا و زمان گذرا
 

 تنها عشق پايا و بزرگ و هميشگی است
 عشقی که ترا و مرا در بر می گيرد
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  )5  (ادغزل آز
  
  
  *"يک پنجره برای من کافی است"

    . يک واژه بس است
  

   به صلح، يک واژه به عشق، به تفاهم،
  .يک واژه تا  مرزِ   زندگی و مرگ بس است

  
  واژه ای که مرا به دامن تو پرتاب می کند

  و بر سفره ی مهر تو می نشاندم
 

   واژه ای چون نوشدارويی بهنگام
  که می رسد و گلويم  را به سپاس می گشايد

  
  می رسد و در حلقم می چرخد و سرگردان است

  ختن ميان فرو رفتن و  به بيرون ري
  

  ناگه بيرون می جهد و آن واژه تويی
  پايين  می رود و دمی تازه از حيات من است

  
  يک واژه، تک واژه، ابَر واژه

  خود واژه، خدا واژه، خودِ  خدا واژه
------------------------------------------ 

  ی فروغ فرخزاد است"  رهجپن"از شعر *  
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  )6(غزل آزاد 
  
  

  ر آسمان ناهيد می درخشدپگاه است و د
   ماه بر قلب عاشقان تير می افکند نۀکما

  
   سَم زای خود را غرغره می کند ۀشهرِ نيمه بيدار، همهم

  و در لابلای چرخها می خوابد و چهره می بازد
  

  کوهِ  پُر شکوهِ  کهن، گواهِ  ويرانی و ديوانگی است
  ، زندگی و مرگغ ، شور ، پخمگی، آزگواه نبو

  
  ان خفته یِ دود، پليد کارِ  خودپرستاما توف

  بگردِ  خود چنبر می زند و از خود باز و بسته می شود
  

    برآشوبدش و از ميان بر داردشتا بادِ
  شهر و کوه و دشت فرا می رسدۀ آنگاه شيدایِ  برهن

  
  و بر آسمان و زمين می پراکند باره ی درخشش خود را

  و کوه پر ستوه باستان  تيرهِ دودِ  ، نيل دريای ر،آبشارِ  ز
  
   ماه که از تير تهی می شودن و قلب کوچک عاشق و کمانه یم

  و بادِ  مسموم  که شهر را بی شهروند می خواهد    
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  )7(زل آزاد غ
  

  نمی ايستم در هيچ کاروانسرايی يا اتراقگاهی،
  با يارم پيمان بسته ام و قراری دارم در آن سوی افق

  
   گشايند و پاهايم را بر گرده شان می طلبندراهها رو بر من می

  م می گذرند و پيغامهايم را می رسانندرکبوتران  سپيد از فراز س
  

  سگی پارس می کند و دندانهای تيز و زيبايش را می نمايد
  ان پاهايم می نهديا دُم به مهر می لغاند و سر در مسگی ديگر ام

  
  سرود نثارم می کننددر هر ايستگاه نقل و نباتم می دهند و گل و 

  مايه ی شيرينی های بيشتر--يز زهری به جانم تزريق می شودهگاه نگ
  

   اگر نرسم باز هم رسيده ام ، افقم را هر روز می يابممقصدمبه 
  در واژگانم، در عشق ساده ام به مردمان و عشق آنان به دوستی 

  
  در رفتارم که خواستاری عشق است و پيشکاری آن

   زمان را عاشقم ، اما رونده اممسافرم، زمين و
  

  :و با اشتياق به سوی مقصد خود،  راه می پيمايم
  بی شتاب، بی دغدغه ، هر چه پيش آيد آن نيز بگذرد

  
 1997 اوت 30
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  )8(غزل آزاد 
  

  روز درگذشت ديانا
  

  فاصله ای نيست ميان مرگ و زندگی
  فاصله فرمان خداست

  
  يک دم غفلت است و دمی پيوند

   زندگی بر زهدان عشقآوند
  

  تخمی شکفته بر خاکی مرطوب
  که نور بر آن می تابد و از مائده

  
   از شور و شهوت و شادی.  ستسرشار ا 

  تا مرگ فاصله ای نيست، تداوم خطی
  

  است که انقطاع نمی شناسد
  تداوم راهی است که انتهايش 

  
  در ابتدای آن است و ميانه اش
  زندگی است و آغازش زندگی

  
  که پيمودن مرگ به پيش می بردخطی 

  و زندگی هماره می پيمايدش
  
  
  

    ، کُلُرادو، آمريکا1997 اوت 31
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